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 Abstract  
The play "Zahhak" is based on an interpretation and exegesis of the story of 
Zahhak from the Shahnameh. The present article examines the metatextual and 
hypertextual relationships between Saadi's play and Zahhak in the Shahnameh 
according to Gérard Genette's theory of transtextuality. The methodology 
employed is descriptive-analytical and relies on library resources. In terms of 
metatextuality, there are instances that reject or deny certain mythological 
beliefs of the Shahnameh within the play, such as Zahhak's interactions with 
priests, nobles, Arnavaz, and Shahrnaz. It is noteworthy that, unlike the 
Shahnameh, Zahhak's demeanor towards these characters is portrayed as 
contemptuous in the metatext. Regarding hypertextuality, both types of 
hypertextual relationships—imitation and transformation—are evident.  Some 
elements from the Shahnameh story, such as Zahhak's sorcery and cannibalism, 
as well as Shahrnaz and Arnavaz's fear and disgust towards Zahhak, and 
Zahhak's frustration and confusion, are utilized in the play without alteration, 
which is referred to as imitation. At times, a connection of transformation with 
Ferdowsi's narrative is established; this occurs through the reduction of the 
story's volume, indicating quantitative transformation, and by altering the 
perspective and intervening in the progression of certain story elements, such as 
how the devil came to Zahak as a cook, indicating content transformation.  
Finally, although Saadi's play may initially appear to be a mere imitative work 
of the hypertext (the myth of Zahhak and the story from the Shahnameh), a 
closer examination reveals clear examples of transformation and the author's 
successful efforts to create fundamental changes in the hypertext. 
Consequently, through the connection of metatextuality and hypertextuality, a 
contemporary interpretation of the Zahhak myth is achieved. 
Keywords: Shahnameh, Zahak Story, Zahak Play, Genette, Transtextuality, 
Intertextuality, Hypertextuality 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣ تابستان هشتم،، شمارة بيست و هشتم ةدور

ضحاك  داستانِ   ساعدي و «ضحاك»  نامةنمايش  متنيِبيش خوانش فرامتني و 

 شاهنامه 

  ٤، حميدرضا فرضي٣بهروز اظهري 

 ١٤٠٢/ ٢٣/١٢ ريخ پذيرش:؛ تا١٠/١٤٠٢/ ١٤   تاريخ دريافت:

  ) ٣٠-١(صص

   چكيده

به وجود آمده است.    نامههشاويلي از داستانِ ضحاك  أت   پاية تفسير و  ضحاك بر   ة نامنمايش

و    مقالة روابطِ فرامتني  نمايش  بيشپيشِ رو  با ضحاكِ    نامةمتنيِ  را طبق    شاهنامهساعدي 

بتنظرية   است.رامتنيتِ ژنت  كرده  توصيفي كار شيوة    ررسي  و-به روشِ  براساس    تحليلي 

كتابخانه است.منابع  باورهاي    اي  از  برخي  انكار  يا  رد  بر  دال  مواردي  فرامتني  حيثِ  از 

شيوة برخورد  توان بهجمله مياز آن    خورد كه نامه به چشم ميدر نمايش  شاهنامه اساطيري  

با اين توضيح كه در فرامتن بر    شهرناز اشاره كرد.ارنواز و    ،زادگان ضحاك با موبدان، نجيب

  از لحاظ بيش متني،   است.  ها تحقيرآميز، شيوة برخوردِ ضحاك با شخصيت شاهنامهخلافِ  

برخي عناصر    خورد.يشم مبه چ  ر)يهر دو نوع رابطه بيش متنيِ تقليد و تراگونگي (= تغي

گوشت  شاهنامهداستان   و  ضحاك  جادوگري  قبيل  ااز  و   و،خواري  شهرناز  تنفر  و  ترس 

به كار رفته    نامه كلافگي و سردرگمي ضحاك و... بدون تغيير در نمايش  ارنواز از ضحاك،

غيير)  و گاهي نيز پيوندِ تراگونگي (ت  گويند  (تقليد) گونگياست كه اين نوع استفاده را همان

ستان از  واسطة كاهش حجم داه  ب  ،شده است؛ بدين صورت كه  با داستان فردوسي برقرار

تغيير با  و  كمّي  از  تراگونگي  بعضي  روند  در  دخالت  و  ديد  داستان،  زاوية  مثل   عناصر 

 عنوان آشپز نزدِ ضحاك از تراگونگي محتوايي استفاده شده است.چگونگي آمدن ابليس به

 
  ة استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامي، سراب، ايران.(نويسند- ٣
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 ٥ .|...  ساعدي و «ضحاك» نامةنمايش  متنيِبيش خوانش فرامتني و 

كه اين  نماياگر چ  ، نهايت  (اسطورة  ة س نامشه  متن  از پيش  تقليدي صِرف  اثر  اعدي يك 

 هاي روشنِ تراگونگي وبا كمي دقّت نمونه  اما  ؛رسدميبه نظر    )هنامهشا داستان    ضحاك و

موفّ آشكار  قيتتلاش  متن  بيش  در  اساسي  تغييرات  و  دگرگوني  ايجاد  براي  نويسنده  آميز 

ومي نتيجه  شود  پيوند   ،در  طريق  از  متني،  توانسته  بيش  و  از    فرامتني  امروزي  تفسيري 

  اسطورة ضحاك به دست دهد. 

بيش  ،  فرامتنيت،  ترامتنيت،  نتژ،  نامة ضحاكنمايش،  داستان ضحاك  نامه،هشا:  هاواژهكليد

  . متنيت

  مقدمه  -١

آثار متعد١٣٦٤ّ-١٣١٤غلامحسين ساعدي (  ١-١ به گوهر مراد،  دي را در قالب  ) معروف 

و در    نوشته استهاي اجتماعي ـ اقتصادي  گاريننامه و تكلمان، في، داستنامهنمايشرمان،  

  . به تصوير كشيده است ضاع اجتماعي زمان خودش راها اوآن

دي  هاي متعدّنامهنمايشو  ا  نويسي استنامهنمايشساعدي    اليت ادبي هاي فعّمينهيكي از ز 

كلاه آي  بيهاي ورزيل، آي  دست چوب به    :توان بهها ميترين آنرا نوشته است كه از مهم

  اشاره كرد.   و ضحاك كلاهبا

ت   اك»«ضحنامة  نمايشساعدي   تحت  ضحأرا  اسطورة  ـ  ثير  ضحاكِويژه  بهاك    داستان 

  مشابهِ با    را  نامهنمايششاهنامه فردوسي ـ نوشته است؛ پژوهش حاضر روابط بينامتني اين  

است. پرسش اصلي پژوهش اين  كرده  ترامتنيت ژنت بررسي    ةبراساس نظري  نامههشا  در  آن

بينامتني   كه عناصر  و    ةنامنمايشاست  شاهنامه كدامند و ضحاك ساعدي  داستان ضحاك 

گونه كدام  بوده براساس  اين  بر  نويسندگان  فرض  هستند؟  تبيين  قابل  ترامتنيت ژنت  هاي 

با    از اسطورة ضحاك استفاده كرده و  در ساختار و محتواي اثر  نامهنمايشاست كه نويسندة  

  كرده است.آن رابطة بينامتني برقرار 

  پژوهش  ةپيشين -١-٢

داستان و  دربارة  گرفته  صورت  ارزشمندي  تحقيقات  مختلف  ديدگاهاز    ضحاك  هاي 

وايساختاري، اسطوره عرفاني  بينامتني،  نمادشناسي،  است؛،  تحليل شده  علي    ...  از جمله 

ن  مينة اساطيري داستامن، ضمن تحقيق در ز) در كتاب سرنوشت يك ش١٣٨٨حصوري (



 ١٤٠٣تابستان  ، ٢٨شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، | ٦

ه كرده است. مدرّسي و همكاران  اسكانديناوي مقايسهاي  اسطورهضحاك، آن را با يكي از  

به١٣٨٩( گوز)  تپه  (اسطورة  غربي  آسياي  اساطير  از  يكي  با  را  اسطورة ضحاك  صورت  ) 

داده تطبيق  (   اند.بينامتني  همكاران  و  اسطوره١٣٨٤تسليمي  نگاهي  با  داستان  )  به  شناختي 

ستان را  ) اين دا١٣٩١اند. حيدري ( تحليل كردهاصر ساختاري آن را  ضحاك و فريدون، عن 

عنوان عناصر نيكي و بدي در نظر  از لحاظ عرفاني تحليل كرده و فريدون و ضحاك را به 

  گرفته و نماد روح (نفس مطمئنه) و نفس امّاره دانسته است. 

نمايش دربارة  اندكاما  تحقيقات  ساعدي  ضحاك  و  نامة  ماهري  است؛  گرفته  صورت  ي 

ك غلامحسين ساعدي را با رويكرد  نامة ضحا ي اسطوره در نمايش) تجل١٣٩٧ّمودي (مح

) ضحاك و لوكي دو ١٣٩٧ند. زاهدي و همكاران (ا ره سنجي ژيلبردوران بررسي كردهاسطو

هاي ضحاك و ايولف كوچك و در  نامهنمايشبر مبناي    را  اسطورة ايراني و اسكانديناوي

نظريچ نامه  د پايانر چند  ،بر ايناند. علاوهگرايانه ژرژدومزيل تحليل كردهكنش  ةهارچوب 

نمايش داستانهم  از  برخي  همراه  به  ضحاك  و  نامة  ساير  نامهنمايشها  و  ساعدي  هاي 

نامة  تا به حال نمايشاما  شناسي بررسي شده است.  نويسندگان از ديدگاه ساختاري و روان 

براسا  ساعدي  بينامتنيضحاك  تحليل  خوانش  نشده  بررسي    ،س  به  تحقيق  اين  در  ما  و 

اين   ضحاك    نامهمايشنبينامتني  داستان  نظري  شاهنامهو  مبناي  ژنت    ةبر  ترامتنيت 

  ايم.پرداخته

  پژوهش روش -١-٣

به دليل ضحاكِ ساعدي پرداخته شده و    ةنام ايشنم  ةدر اين پژوهش ابتدا به روايت خلاص

روش پژوهش    صرف نظر شده است.از نقل خلاصه آن  ،  مهنا  هشا  شهرت داستان ضحاكِ

و   تحليلي  ـ  كتابخانهتوصيفي  كار،  انجام  فضاي  نظر  مقابله  ةشيو  و   اياز  و  قياسي    ايكار 

  است. 



 ٧ .|...  ساعدي و «ضحاك» نامةنمايش  متنيِبيش خوانش فرامتني و 

  پژوهش  مباني نظري -١-٤

  ترامتنيت ژنت نظرية -١-٤-١

از نظريه باختين  بيستم ميلادي  ميخاييل  از  تنيت  بينامنظرية  كه  -پردازان معروف سدة  بيش 

وام زي  - دار اوست  همه  بينامتنيتدر مطلب  مفهوم  بيانگر  بودن اجتناب؛  است  ر كه  ناپذير 

نويسد: «موضوع سخن  مي  وپيشينيان در پسينيان را مورد توجه قرار داده  تكرار موضوعات  

اي بر زبان آمده است و غيرممكن است  گونههر چه كه باشد به هر حال همواره از قبل به

اي  اسطوره  هاي از پيش گفته شده دربارة اين موضوع حذر كنيم... فقط آدمسخنانيم از  بتو

مي نزديك  نشده  بيان  هنوز  و  بكر  دنيايي  به  خود  سخن  اولّين  با  كه  تنها  كلّي  به  شد  و 

گيري متقابل در مناسبات با سخن ديگر بر كنار بماند. سخن در مسير  توانست از اين سمت

همو  موضوع  به  مي  با  ارهرسيدن  غيرمواجه  فرد  (تودوروف،سخن    ). ١٠٣:  ١٣٩٦  شود» 

نظر اساسي  مكالمهعنصر  متون،  ميان  روابط  دربارة  باختين  گفتيات  يا  گومندي  وگرايي 

منطق   بنابر  است.  ارتباط  در  ديگر  گفتارهاي  يا  گفتار  با  هميشه  گفتار  او،  نظر  از  است. 

سبت به متون پيش و پس از خود گفتگويي باختين هر متن در حقيقت كنش و واكنشي ن

  است. 

او از  طرحپيش  با  دوسوسور»  «فردينان  نشانه  ،  با  نظام  پيوند  در  مهمي  نكتة  زبان،  اي 

بي به خودي خود  نشانة زباني  اين مضمون كه  با  كرد  به  بينامتنيت مطرح  تنها  و  معناست 

تقابل با ادبيات و  به    نظريابد؛  در چارچوب نظام زبان معنا ميها  ديگر نشانه  واسطة  اينكه 

هم بهتر هر نشانه در گرو مقايسه آن با هاست و فمدلول آثار ادبي نيز شامل نظامي از دالّ و  

- كند (رضاييتر جلوه ميپررنگشناسي سوسور با بينامتنيت  هاست ارتباط نشانهديگر نشانه

  . )٣٤-٣٥ :١٣٨٨ دشت ارژنه،

اوّ براي  «بينامتني اما كسي كه  واژة  بار  برد ژوليالين  به كار  را  در سال    ت»  او  بود.  كريستوا 

-پرداخت  كه به تشريح آراي باختين مي- وان «كلمه، گفتگو، رمان»  اي با عندر مقاله  ١٩٦٦

از نظر كريستوا بينامتنيت    .)١٢٦:  ١٣٩٠نامور مطلق،  ر.ك:بار اين واژه را به كار برد(نخستين

گر است كه متضمن تغييري در موضع نهادي ـ  اي دي«گذر از يك نظام نشانه به نظام نشانه

و شكل قديمي  موضع  (آلن،  يكدهي  تخريب  بود»  خواهد  او   .)٨٥:  ١٣٩٥  موضع جديد 

داند.  ها از فضاي بسته ميشدن آنها و خارجمتنبينامتنيت را عامل اساسي پويايي و زايش  
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ن خود را باز توليد  به نظر كريستوا، بينامتنيت جرياني نيست كه در آن يك متن، متن پسي

  انجامد. انقلاب در زبان شاعرانه ميكند بلكه فرايندي نامعين براي پويايي متن است و به 

كه   دارد  اعتقاد  برقرار  كريستوا  ارتباط  خودش  از  بيرون  دنياي  با  محور  دو  در  متن  هر 

ودي  سازد و محور عمكند: «محور افقي كه نويسنده و خوانندة اثر را به هم مربوط ميمي

كريستوا «معناي هر    به نظر  .)٢٨٤:  ١٣٨٧  سازد» (چندلر،صل ميكه متن را به متون ديگر متّ 

نمي تماميت  آن  در خود  و  متن  متن  به  بلكه  رو  ه  متنيابد  اين  از  دارد.  بستگي  ديگر  اي 

معناي هر متن ادبي متصل و وابسته به تاريخ و سنت ادبيات و متون ادبي و غيرادبي است  

  ). ٦٧: ١٣٨٧  سخنور و سبزيان مرادآبادي،(ها شكل گرفته است» در بافت آنكه آن متن 

  د ، منتقدان ديگري چون هارولد بلوم، لوران ژني، ميكائيل ريفاتر،رولان بارت،ژرارر از اوغي

ها ديدگاه ژرارد ژنت   اند كه در ميان آنرا تبيين كرده يهايديدگاه،... دربارة بينامتنيتژنت و

و  از نظام با تومندي  بيشتري برخوردار است و  به اينجانسجام  براساس    ركه مقاله حاضه 

  پردازيم؛شود در ادامه به تبيين ديدگاه او ميگاه ژنت بررسي ميديد

در عرصة مطالعات بينامتني بسيار تأثيرگذار بوده    پرداز فرانسوي،نظريه  منتقد وژرارد ژنت،

كريستوا،  او  است؛ مطالعات  دامنة  گسترش  درم  به  با  ساختارگرايي،حوزه   طالعه    هاي 

مي خاص را براي بررسي و تحليل همة  پساساختارگرايي و نشانه شناختي پرداخت و نظا

كرد و آن را «ترامتنيت»  هاي معنايي به متون ترسيم  دلالتيابي به  ها و دستمتنروابط بين  

يان دو ثير و تأثر مجوي روابط تأوناميد.نكته مهمي كه در بينامتنيت ژنت وجود دارد جست

نسل دوم بينامتنيت به روابط نويسد: محققان  اين مورد مي  مطلق در  نامور  .يا چند متن است

تر و نيز كاربردي كردن بينامتنيت در  دقيقها براي تعريف    توجه نيستند.آنتأثير و تأثري بي

صراحت از تأثيرات  طور مثال ژني و رفاتر به  به  كنند. ها، توجه به منابع را نفي نميتحليل

  . )٣٤- ٣٥  :١٣٩٠مطلق،   نامور( پردازندگويند و به نقد منابع نيز ميي سخن ميبينامتن

شامل   ژنت  ديدگاه  از  رابطه«ترامتنيت  نوع  آشكار، هر  خواه  متن  يك  آن  در  كه  است    اي 

قرار مي ديگر  متون  با  رابطه  در  پنهان  و(محمّ   »گيردخواه    به  .)١٤٢:١٣٩٦،همكاران  دزاده 

ميپن تقسيم  دسته    بيش   -٥سرمتنيت   -٤فرامتنيت   -٣پيرامتنيت   -٢بينامتنيت   - ١شود:  ج 

  . )٢٥- ٣٠: ١٣٩٠و نامور مطلق،  ٢٩٦: ١٣٨٧ (ر.ك: چندلر،متنيت
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  اسطوره و ادبيات  -١-٤-٢

تنگاتنگ با  ،لي، نمادين و روايي بودن تخيّ از حيث  اسطوره و ادبيات    هم دارند و  پيوندي 

روند. نورتروپ فراي در مورد  نمادين و داستاني به كار مي   ِ طوري به  در متون ادبها  سطورها

 ادبيات اعتقاد دارد كه نه تنها يك ژانر از ادبيات، بلكه تمام ژانرهاي ادبياطير در  كاربرد اس

اسطوره   يكويژه  بهاز  زندگي  يافته  اسطورة  اشتقاق  و  ر.ك:(  اندقهرمان  همكاران،    قبادي 

هاي پيرامونش برخوردِ او باپديده  و تفكرّ انسانِ ابتدايي درانِ بينش  اسطوره بي«.)٢١١:  ١٣٩٥

  .)٢:  ١٤٠٠همكاران، حماني و(ر »است

بنابراين تأكيد بر اين نكته ضرورت دارد    اند ل اسطوره گوهر ادبيات و اين دو مبتني بر تخيّ«

كند و  يدگي مها زنكند بلكه به دليل سنخيت، با آنها را نقل نميكه ادبيات فقط اسطوره

مي تكامل  را  يكديگر  دو  مياين  جاودانه  و  از    اساطير  ).٢٧٨  :١٣٩٨  (آريان،  »كنند خشند 

ا ادبي  آثار  در  قبيلديرباز  و...  :ز  فلسفي، عاشقانه  دورة   عرفاني،  به  اينكه  تا  داشته  بازتاب 

  ي ها آفرينشاصر رسيده است و در اين دوره هم شاعران و هم نويسندگان از اساطير در  مع

هاي احراز  ترين روشها يكي از اساسيچرا كه خلق اسطوره  اندادبي خودشان بهره گرفته

اينكه   به  توجه  با  و  بوده  مختلف  جوامع  در  نيز  عميق« هويت  معاصر  انسان  دغدغة  ترين 

: ١٣٩٣ (مونسان و همكاران، »خويشتن است ةشناخت خويش و احياي هويت از دست رفت

٢(.   

اد در  اساطير  ببازتاب  معاصر  و  هبيات  كوتاه  داستان  (رمان،  داستاني  ادبيات  در  خصوص 

رخدادهاي اجتماعي و پيامدهاي مثبت و    «بدين صورت كه  فاق افتاده است؛تّ) انامهنمايش

كشاند و  ها را به ساحت امروز و مسائل آن ميها در عرصة عين و ذهن، اسطورهمنفي آن

ها و فضاهاي  شخصيتبا امروز و يافتن مضامين،  ها  قطعاً پيدا كردن پيوندي ميان اسطوره

از درون آن  بآشنا و ملموس  انسان معاصرها،  اي را  خوشايند است و روايت اسطوره  راي 

لذّ او  ميتبراي  همكاران،  »كندبخش  و  بيگدلي  بازتاب  هب  .)٢٤١:١٣٨٩  (بزرگ  علاوه، 

و  ها  اسطوره رمان  جمله  از  ادبي  متون  شكل  نامهنمايشدر  منطق  باعث  گفتگويي  گيري 

برند  را عيناً به كار نمي  طورها اس ه  شود و ماهيتي بينامتني دارد چون آفرينندگان اين متن مي

مي آن  بازآفريني  و  تفسير  به  بهبلكه  و گونهپردازند  رمان  در  اسطوره  حضور  كه  اي 

 ،به اين ترتيب  گذارد وبر معناآفريني بر فرم و ساختار داستان نيز تأثير ميعلاوه  نامهنمايش
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  اند رابطة ية اسطوره بنا نهاده شدهاي با متوني كه بر پامايهاين آثار از منظر ساختاري و درون 

  . كنندبينامتني برقرار مي

از   دارد  نامهنمايشيكي  بينامتني  ايراني رابطة  با اساطير  كه    ة نامنمايشهاي مشهور معاصر 

متن اين  پيوند  مقاله،  اين  در  و  است  اسطور  «ضحاك»  ديدگاه    نامههشا ضحاك    ة با  از 

  ترامتنيت ژنت بررسي شده است.

  بررسي بحث و  -٢

نقل مياي از نمايشخلاصه  ي بحث،ابتدا  به دليل  نامة ضحاك ساعدي  شودـ ضمن اينكه 

شود ـ  مياجتناب  و پرهيز از اطالة كلام از نقل خلاصه آن    نامه شاهشهرت داستان ضحاك  

  .شودبررسي مي  فرامتني و بيش متنيي دو اثرط ابروبه تفصيل هريك از سپس 

  نامهنمايش  خلاصة   -٢-١

بعداز دستضح مياك  ايران  به حكومت  از  يابي  و  برگزيند  براي خودش  آشپزي  خواهد 

زيادآشپزميان   زشت  ؛هاي  و  آنلاغرترين  ميترين  انتخاب  را  آشپز  به  كند.ها  با  دريج 

كند. آشپز ضحاك را به خوردن غذاهاي  رت ميصميمي شده و در امور حكومتي با او مشو

عاد ميگوشتي  خواهرانت  اما  ضحاك    دهد  اسارت  در  كه  ارنواز)  و  (شهرناز  جمشيد 

بخورننمي  ؛هستند را  غذا  اين  وادار  .دخواهند  براي  آن ضحاك  غذا كردن  به خوردن    ها، ها 

هد و تهديد  دن ميها نشاو به آن  آوردميچالي زنداني است بيرون  جمشيد را كه در سياه

ها را وادار به  آن  ،به اين ترتيب  و  كشدهاي او گوش نكنند او را ميرفكند كه اگر به حمي

از خودش مي به ماه  كند.اطاعت  را  آگاه ميي روزي جمشيد، ضحاك  كند و  ت اطرافيانش 

اينمي همانگويد  اما  ها  بودند  من  كنار  در  روزگاري  كه  هستند  نهايت  هايي    رها   مرا در 

نيرنگ او  شود و با مشورت آشپز و توصيه و له موجب بدبيني ضحاك ميئ. همين مسكردند

مارها هر بار به    ةبراي تغذي  بعدها  .رويدميخورد كه در اثر آن در سرش دو مار غذايي مي

بسياري  ر نهايت د ؛خوردكشد و مغزشان را ميها يا موبدان را ميزادهاي يكي از نجيببهانه

نجيب و  ادهزاز  فرارموبدان كشته ميها  بقيه  و  ازمي  شوند  نيز  آشپز  دست    كنند. سرانجام 

اند و به  شده  شود. ارنواز و شهرناز نيز كه پير و چروكيدهكند و ناپديد ميضحاك فرار مي

نامه،  در پايان نمايش.  آينداز دربار بيرون مي  ؛راندها را ميضحاك آن  ،شاندليل بوي تعفن
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مرد قيام  عليه ضحاك صحاز  بر  ميم  كردهبت  كه شورش  را صدا  شود  نام جمشيد  و  اند 

  خواهند.د و او را ميزننمي

  فرامتنيت  -٢-٢

گانة ترامتنيت ژنت، فرامتنيت است كه پيوند يك متن با  بندي پنجتقسيمهاي  گونهاز  يكي  

بررسي   تأويلي  و  تفسيري  روابط  براساس  را  ديگر  مكندميمتن  يك  هرگاه  يعني  به ؛  تن 

تفس آنتأويل و  رابطة  بپردازد  ديگر  متني  بوير  متن  ها «فرامتني» خواهد  اين صورت  د. در 

  شود.پردازد فرامتن محسوب ميدوم كه به تفسير و تشريح يا نقد متن نخست مي

مي فرامتني  باشدرابطة  نخست  متن  تأييد  يا  انكار  تشريح،  در  مطلق،  تواند  :  ١٣٨٦  (نامور 

به وجود آمده    شاهنامهز براساس تفسير و تأويل داستان ضحاك  حاك نينامة ضنمايش  ).٩٣

پردازد؛ از  مي  شاهنامهدر اين تفسير گاهي به ردّ و انكار برخي باورهاي اساطيري    است كه

  نامه شاهدر    زادگان، موبدان و ارنواز و شهرناز.برخورد و رفتار ضحاك با نجيب  ةجمله شيو

ب جايگاه  و  احترام  از  هموارهموبدان  و  هستند  برخودار  داستان    الايي  در  با  حتي  ضحاك 

مانند   نيكو  (سخنصفاتي  دل  بيدار  و  بينادل،  )٥٥:  ١٣٧٩  ،فردوسيدان  هوش،  بسيار   ،

(همان دلاور  و  بيدار  خردمند،  (همان٥٦:تيزگوش،  گرانمايه  و  مي٥٧:)  ياد  ها  اين  شوند.) 

ها مشورت  اعتقاد دارد و با آن(موبدان) مورد اعتماد ضحاك هستند و ضحاك به كارشان  

ها  حتي در مشورت با آن).  ٥٥  - ٦١  :همان  (ر.ك:  كندها عمل ميهاي آنكند و به توصيهمي

آن و  دارد  موبدان  با  خوبي  بسيار  برخورد  محضر  نوشتن  اصيل  براي  و  هنرمند  را  ها 

  خواند:مي

  ردان ـبخ ر  ـگه  با  ر ـپرهن  اي  كه  وبدان  ـم  با  گفت  چنين   از آن پس

  روشن است  كه بر بخردان اين سخن  است   دشمن  ي ـيك اني  ـنه   مرا در

  )٦١:(همان

  دهد:ها ميو در ادامه صفت «راستان» به آن

  موبد زدش داستان   كار  در اين   اگر چه به سال اندك اي راستان

  )جا(همان

ضحاك با   ديدار  در اوّلين  احترام خبري نيست؛  نامة ضحاك از اين جايگاه واما در نمايش

موبدان   با  او  غيرِمحترمانة  با رفتار  بهموبدان (صحنة سوم)  «جلو  شويمرو ميرو  ؛ ضحاك 
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ايستد و با نوك پا به كلّة  اند ميگويان كه صورت به خاك چسباندهآيد و روبروي پيشمي

، نه،  برد) نهميزند. ضحاك: هي، سرتو بالا كن ببينم (مؤبد سوم سرش را بالا  موبد سوم مي

خواباند) هتره همين جوري بموني، چه صورت زشتي (با پا سر موبد را روي زمين مينه ب

برد) نه، نه، نه بهتره اون زند) تو! (موبد دوّم سرش را بالا ميتو، تو! (به سر موبد دوم مي

زمين    گنده دماغ روي  را  سرش  دوم  (موبد  داري.  نگه  خاك  روي  جوري  همين  تو 

توخوامي و  ازباند)  كه  تو  بالا    ،  را  سرش  اوّل  (مؤبد  ببينم  كن  بالا  سرتو  قلدرتري،  همه 

آره. بلند   آره.  تري.كند) انگار تو از ديگران قابل تحمّلبرد. ضحاك با تحقير نگاهش ميمي

موبد    .خواهدگويي آينده را ميو در ادامه كه از موبدان پيش  )١٦:  ١٣٩٢شو...» (ساعدي،  

(با كفدهد؛ «ضحا اوّل جواب مي دهان موبد را مي  ك:  مؤبد  دست  بندد) خفه! (سروقت 

مي ميدوم  دوم  موبد  كلّة  (به  گنده  دماغ  ببينم  پاشو  ميرود)  بلند  دوم  موبد  در زند  شود) 

خواهد جواب دهد] ضحاك: (با دست دهان او  فاقي خواهد افتاد؟ ـ [چون ميآينده چه اتّ

زند)  ا لگد به كلّة موبد سوم ميرف نزني (بور گوشتي حبندد) بهتره از توي اين شيپ را مي

مي كه  همين  [و  ببينم.  پاشو  چيزي  هي  تو  از  كسي  ساكت!  بزند] ضحاك:  حرف  خواهد 

  ). ١٧- ١٨:(همان نپرسيد»

پيش  ة نامنمايشدر   و  موبدان  به  ضحاك  اصلاً  آنساعدي،  بهگويي  ندارد؛  اعتمادي  -ها 

برابر سؤال ضحاك،گونه گويد: «ها!  دهند ميي ميواب متفاوت سه موبد ج  اي كه چون در 

بينين كه به اونا (آسمان را آره، مي  اين بار افلاك و ستارگان جور ديگري باهاتون تا كردند؟

مي نمينشان  (هماندهد)  كرد»  اعتماد  زياد  آن٢١:شه  ادامه  در  و  مي)  «ابله»  را  خواند؛  ها 

پيش سه  كه  هس«خوشحالم  من  خدمت  در  ابله  (همانگوي  و  ٢٢:تند»  به    هاآن)  تبديل 

كند بگويند «... ولي با شوند تا هر چه را كه او ديكته ميبازيچه و آلت دست ضحاك مي

دهد، به ناچار من  وجود اين شماها پيش من خواهيد بود و چون عقلتان به چيزي قد نمي

  ان افلاك و ها را از زبگويي خواهم كرد و شما در جمع و حضور ديگران، آنخودم پيش

  ماوي بيان خواهيد كرد. متوجه شدين؟ حالا مرخصيد». ستارگان س

شود مورد احترام هستند و ها ياد ميبا عنوان مهتران از آن  نامه هشا ها نيز كه در  زادهنجيب

)  ٦١/١فردوسي،  شوند (ر.ك:پيش ضحاك حاضر مي  ،هاي مهممعمولاً در محافل و نشست

نمايش در  ااما  ساعدي،  اسنامة  هم  بازيچينها  و  بهير  هستند؛  ـ  گونهه  ضحاك  كه  اي 
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ها  زادگان ـ نسبت به آنگو با جمشيد و اشارة او به خيانت نجيبومخصوصاً پس از گفت

مي آنبدبين  مارها،  آمدن  وجود  به  بعداز  و  مارها  شود  طعمة  ديگري  از  پس  يكي  را  ها 

  .  )٨٢:  ١٣٩٢ ساعدي، (ر.ك: كند مي

فاقاً شبي  اي نشده است و اتّز و ارنواز نيز اشارهك به شهرناحترامي ضحا ابه بي   شاهنامهدر  

شود خيلي صميمانه با او  بيند و هراسان از خواب بيدار ميكه ضحاك خواب فريدون را مي

ميهم ميصحبت  دلداريش  و  آنشوند  گفته  به  ضحاك  و  ميدهند  عمل  در  ها  اما  كند. 

هنمايش ارنواز  و  با ضحاك  نامة ضحاك، شهرناز  خوبيم  به  ميانة  هم  گونهندارند؛  كه  اي 

كني كه من مثلاً  ارنواز: خيال مي  ها از ضحاك متنفرند؛ «شهرناز: آخه من ازش متنفرم.اين

كه وقتي آشپز  ها نفرت دارد؛ چناناين  ) ضحاك هم از٣٥:آد؟» (همانخيلي ازش خوشم مي

مي دختران  عشقاز  ضحاك  با  سخواهد  به  و  كنند  مبازي  ضحاك  ضح يراغ  اك  روند، 

عين دو موش، دو    دلم آشوب شد.  آورين.عخاصيت! چقدر تهوّگويد: «... موجودات بيمي

مرطوب. ديگه»  موش  شين  گم  برين  وايستادين،  چرا  بلند)  و  در ٩٧:(همان  (ناگهاني  و   (

بيماري خطرناك  نامه نمايشاواخر   هر  از  «... شماها  اين جملات كه  از ه با گفتن  ر  ترين، 

شهرناز و ارنواز را از    )١١٦:بهتره همين حالا گورتونو گم كنين» (همان ترين،  ثيفكثافتي ك

زادگان شود نوع برخورد ضحاك با موبدان و نجيبكه ملاحظه ميكند. چنانقصر بيرون مي

فردوسي است و جايگاه اين افراد    ةشاهنامنامة ضحاك در تعارض با  و دختران در نمايش

در   نمايان داشته  هشاهنامكه  در  به  شد  تبديل  و  شده  واقع  انكار  و  ردّ  مورد  ساعدي  نامة 

شده وبازيچة دست ضحاك  توجه   اند؛  آن  به  فرامتنيت  در  كه  مواردي است  از  نكته  اين 

  . شودمي

  متنيتبيش -٢-٣

نهاده نام  ترامتنيت  را  خود  نظرية  اصليِ  عنوان  متنيت«  و  «ژنت  از   »،بيش  يكي 

  همانندِمتنيت،  يزدي). بيشكوچكو  اللهي  نبيعلي  ود» (شمحسوب مي  آن  هايزيرمجموعه

بينامتنيت براساس رابطه    ،كند با اين تفاوت كهبينامتنيت روابط دو متن ادبي را بررسي مي

مي وجود  به  حضوري  به  هم  اقتباس؛  و  برگرفتگي  رابطة  براساس  متنيت  بيش  ولي  آيد 

ن دو بيش متني خواهد  شود رابطة آف» برگرفته  هرگاه متن «ب» از متن «ال  ،عبارت ديگر



 ١٤٠٣تابستان ، ٢٨شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، | ١٤

ر بيش متنيت وجود متن دوم وابسته به متن اوّل است؛ يعني اگر متن اوّل نباشد متن  د  بود.

    .)٢٩: ١٣٩٥ نامور مطلق، ر.ك:( آيددوم به وجود نمي

  : كندميژنت روابط ميان پيش متن (متن اوّل) با بيش متن (متن دوم) را به دو دسته تقسيم  

(تقليد): كه در آن هدف مؤلّف بيش متن، حفظ پيش متن در وضعيت  ن گونگي  الف: هما

  جديد و وفاداري به آن است.

هاي اساسي در پيش متن    ب: تراگونگي (تغيير): در تراگونگي، بيش متن حاصل دگرگوني

نگاه  يك  با  ژنت  است.  بررسي  قابل  متفاوت  منظرهاي  و  جهات  از  تراگونگي  است. 

تراگونگي  ساختاري گو،  دو  به  تقسيم  را  محتوايي  و  كمّي  تراگونگي  اصلي،    كند مينة 

  . )١٤٦:(همان

  گونگي (تقليد) همان  ٢-٣-١

شخصيت  ةنامنمايشعنوان   اسامي  و  (ضحاك)  داستان ساعدي  كه  است  اين  بيانگر  ها 

نمايش  نامههشاضحاك   آمدن  وجود  به  پيشِدر  و  داشته  تأثير  ضحاك  محسوب    نامة  آن 

تار اثر خود از آن بهره گرفته است؛ در اين ميان برخي  در طرح و ساخود، و ساعدي  شمي

داستان ضحاك   از  كه ساعدي  مواردي  اصل  ،برگرفته  نامه هشااز  در  تغيير  صورت  ،  بدون 

بارز  مصداق  و  همان  يگرفته  مواردبراي  هستند؛  (تقليد)  از گونگي  گونگي  همان  ي 

  ست:داده شده ا  ول زير نشاندجدر  نامه شاهبا داستان  نامهنمايش

  گونگي موارد همان

  جادوگري ضحاك  -١

  داستان ضحاك شاهنامه 

ارا او  دوران  از  كلّي  وصف  كه  ضحاك  داستان  آغاز  در  ميئفردوسي  يافتن  ه  ارج  به  كند 

  كند: جادوگري در زمان او اشاره مي

  گزند   آشكارا    يـراست   اننه  هنر خوار شد جادويي ارجمند 

  ) ٥١/١: ١٣٧٩(فردوسي، 

  كند:چنين به پرورش ارنواز و شهرناز از راه جادويي اشاره ميهم

  بياموختشان كژي و بدخويي   جادويي ره    از بپروردشان 

  )جاهمان(
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  خواند:و از زبان فريدون او را جادوپرست مي

  از بر تخت جادوپرست نشست   ن كرد پستسرانشان به گرز گرا

  )٦٩(همان: 

  ضحاك ساعدي  نامنمايش

از چشمساعدي   مينيز  آشپز  بندي ضحاك صحبت  وقتي  است؛  جادوگري  همان  كه  كند 

دنبال ديدن ضحاك است. كه ضحاكاوّلين به قصر آمده  هاي  آيد و چشماز پشت مي  بار 

مي را  ميآشپز  آشپز  بعد  ميگيرد.  بودي؟  كجا  من  پرسد  چرا  «آشپز:  اطراف.  همين  گويد 

  شدم»كرده بودم و ديده نميبندي نديدمت؟ ضحاك: واسه اين كه من چشم

  ) ٢٧:  ١٣٩٢(ساعدي،   

  خواري ضحاك گوشت -٢

  داستان ضحاك شاهنامه 

راه بعداز  (ابليس)  به  آشپز  مييابي  درست  او  براي  كه  غذايي  اوّلين  ضحاك  از  پيش  كند 

  گوشت است:  

  خورش  ها كه كمتر بد از خوردني  رورش  ـپ ان  ـزم  آن  ودـنب  فراوان 

  بياورد يك يك به جاي  گرخورش  از چارپاي    ز هر گوشت از مرغ و

  )٤٧(همان:

  ضحاك ساعدي  ةنامنمايش

نيز اوّلين غذايي كه آشپز درست ميدر نمايش بعد از  نامه  از گوشت گنجشك است؛  كند 

از شهرناز مي اينا چيه؟ آماده شدن غذا ضحاك  آخه  آخه،  «شهرناز:  بخورد.  را  آن  خواهد 

  . )٣٨(همان:   اند»ك:... اينا گنجشكدهد). ضحا (بشقاب را نشان مي

  ز پرورش ارنواز و شهرنا -٣

  داستان ضحاك شاهنامه 

شاه به در  آننامه  تربيت  به  كلّي  و...صورت  جادوگري  روي  از  مي  ها  به  اشاره  و  شود 

  شود:جزئيات پرداخته نمي

  چو بيد   لرزان  آوريدند برون   يد ـجمش خانة   از  پاكيزه   دو

  شان  ردندـفش سپ    بدان اژدها  دشان  ـبردن  اكــوان ضحـبه اي
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  دخويي ـب و   كژي  بياموختشان  ادوييــج ره  از    انــبپروردش

  جز از كشتن و غارت و سوختن  ن ـآموخت كژي  ز  ـچ ندانست 

  )٥١(همان:

  اخلاق ناپسند است در هر دو يكي است. پرورش كه  ةاما نتيج 

  ضحاك ساعدي  ةنامنمايش

كند ولي با جزئيات؛ او به تغذيه  دختران در قصر ضحاك اشاره مي  ساعدي نيز به پرورش

كه براتون غذا آوردم... امشب آشپز من غذاي    پردازد؛ «بشينينها از گوشت حيوانات ميآن

خوشمزهفوق راستش  العاده  كرده.  درست  كردهاي  كمكش  هم  من  خود  البته اينكه  ام... 

ين غذايي خورده باشين. غذايي كه كسالت را  كنم تا حال چنمحض خاطر شما... خيال نمي

  . )٣٧٢از بين ببره، خوشي و نشاط را بياره و...» (همان: 

 در هر دو اثر يكي است.-كه اخلاق ناپسند است-پرورش ةاما نتيج 

  اك تنفر شهرناز و ارنواز از ضح  -٤

  داستان ضحاك شاهنامه 

آن قصر ضحاك دست مي  بعداز  به  فريدون  را  كه  بيرون يابد دختران  از شبستان ضحاك 

  گويند:كند. در ادامه دختران ميآورد و خودش را معرفي ميمي

  لاك ـه  مــز بي او   با  رام  ده ــش  ك پا   ده ـپوشي  ما دو كيان   تخم  ز

  ار ـري ـشه  بودن اي   وان ـچگونه ت   واند او، جفت مار مان خهمي جفت

  )٧٠(همان:

  كند. ت دوم به تنفرشان از ضحاك اشاره ميها و در بيكه در بيت اوّل به ترس آن

  ضحاك ساعدي  ةنامنمايش

مسئله   نمايشاين  بار  ةنامدر  بارضحاك  و  است  اشاره زتر  ضحاك  از  دختران  تنفر  به    ها 

گفتمي در  ضحاك  ميگوشود؛  ارنواز  و  شهرناز  دربارة  آشپز  با  (مثل  و  «ضحاك:  گويد: 

دونم هيچ  آد/ آشپز: چرا؟/ ضحاك: نميمياي كه بغ كرده) ولي اونا از من خوششان نبچه

گوي شهرناز و ارنواز: «شهرناز: آخه  ويا در گفت .)٢٠(همان:  كنن»وقت با من خوب تا نمي

ار متنفرم/  ازش  ميمن  خيال  مينواز:  خوشم  ازش  خيلي  مثلاً  من  كه  شهرناز: كني  آد/ 
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نيز به    نامهمايشن  ٤٥  فحةدر ص  .)٣٥ترسونه» (همان:صورت گرد و دهان بزرگش منو مي

  شود.ترس و نفرت دختران از ضحاك اشاره مي

  كلافگي و سردرگمي ضحاك  -٥

  داستان ضحاك شاهنامه 

بعداز اينكه متوجه مي حكومت او به دست فريدون خواهد بود آرام و   شود پايانضحاك 

  قرار ندارد:

  دو لب  شاديـدون گ ـنام فري به   وز و شبچنان بد كه ضحاك را ر

  ر نهيبـدلش پ ز آفريدون  شده   يبـنش م ــبي  ز  بالا  برز   رانـب

  )٦١(همان: 

  گويند: ارة وضعيت او به فريدون مينيز دختران درب

  روزگار  هراسان شده است از بد  زارـه  ان ـاهــگنبي  ر ــس رد ـبب

  شگفت  مانده   دراز ست   برنج  همان نيز از آن مارها بر دو كفت

  نغنود  ه ـسي   ار ـم دو   جـرن  ز  ر شودديگ  كشور آيد به  از اين

  )٧٠(همان: 

  ضحاك ساعدي  ةنامنمايش

نمايش متعدّدر  موارد  در  ضحاك  از  نامة  صحبت حالتو    نگرانيدي  ضحاك  ترس  هاي 

): «ضحاك تنهاست اطراف خود را نگاه  ٩٨)، ترس و نگراني ( ٩٤حوصلگي (بي  شده است:

)، سر و موي ژوليده  ٩٩ر در انتظار خبري است»، توهّم (اي دارد، انگاكند. حالت ترسيدهمي

  ). ١١١) و مجدّداً ترس (١٠٨(

  

  ر) يتراگونگي (تغي ٢-٣-٢

گيرد كه  مينوع دوم برگرفتگي متني از متن ديگر با تغيير و دگرگوني در پيش متن صورت  

  وايي.شود: كمّي و محتمينامند و به دو گونه تقسيم ميآن را تراگونگي 
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  گونگي كميّترا ٢-٣-٢-١ 

از   يكي  ديدگاه ژنت،  به  توجه  و روشبا  اندازه  در  تغيير  متن،  در  دگرگوني  و  تغيير  هاي 

ش متن نسبت به پيش متن است؛ به اين صورت كه بيش متن در مقايسه با پيش  بيحجم  

اين اساس  بر    .)٩٦:  ١٣٨٦  نامور مطلق،  ر.ك:(  كنديابد يا گسترش پيدا ميتقليل مي  ،متن

سازي استفاده نامة ضحاك از روش تقليل و كوچكوان گفت ساعدي در نوشتن نمايشت مي

نامة خود  را در نمايش  شاهنامهكرده است؛ به اين دليل كه او همة جزئيات داستان ضحاك  

اشاره يا گذرا  نداده است و مطالب زيادي را حذف كرده و  كرده است؛    مورد توجه قرار 

آنمي گفت  داستان  توان  از  پيش  چه  به  (ابليس)  آشپز  آمدن  بوده  او  توجه  مورد  ضحاك 

،  هالاي اين قسمتتان ضحاك در لابهضحاك و به وجود آمدن مارهاست و مواردي از داس

اثر، گفتدر نمايشالبته  وار مطرح شده است؛  اشاره به نوع و ژانر  -نامة ضحاك با توجه 

  تر است. مفصّل نامههشاداستان ضحاك  در قياس باگوها و

  

  تراگونگي محتوايي ٢-٣-٢-٢

در   شده  اعمال  متن  ب«تغييرات  پيش  به  نسبت  متن  در  مييش  ديد  نقطة  مورد  در  تواند 

(نامور    روايت، تغيير مليت، جنسيت، سنّ، زبان و بسياري از انواع تغييرات صورت پذيرد»

ت   .)٩٧:  ١٣٨٦  مطلق، محتوايي  تراگونگي  انواع  از  يكي  اساس  اين  زاويةبر  در  ديد    غيير 

ديد سوم    ةاز زاوياي  اسطورهمتون حماسي و  ديگر و    شاهنامه است؛ در مقايسه بايد گفت  

نامة ضحاك، زاويه ديد از نوع نمايشي است كه در  اند. اما در نمايششخص روايت شده

هاي داستان  يتاين نوع «نويسنده براي تجزيه و تحليل رواني و خصوصيات خلقي شخص

ند نمياختيار  و  «تكتوا ارد  به  آنچه  ند  تشريح  يا  دروني»  فكر  شخصيتگويي  آن  به  ها 

وگو است و نشان  گويند بپردازد. داستان تقريباً يكپارچه گفتميآنچه  كنند يا چگونگي  مي

  .)٤٠١:  ١٣٩٢(ميرصادقي،   ها»شخصيتي ير دهندة اعمال و رفتار قابل رؤيت و تصويرپذ 

داش به  توجه  با  ضحاك  ديد  نمايشنامة  زاويه  اساطيري    و  نامهشاهبا  كلّاً    ،نمايشيتن  آثار 

بر ديد آن نسبت به اين متون تغيير ايجاد شده است؛ علاوه  ةتفاوت دارد و در زاوي  ،ديگر

نقل روايت پيش  ،اين در  (داستان  نويسنده  آورده  نامههشاضحاك  متن  به وجود  تغييراتي   (



 ١٩ .|...  ساعدي و «ضحاك» نامةنمايش  متنيِبيش خوانش فرامتني و 

است   محتوايي  تراگونگي  بارز  مصداق  كه  جدولِ  هاييهنمونما  و  است  در  زيررا  نشان     

  دهيممي

  موارد تراگونگي 

  عنوان آشپز نزدِ ضحاك چگونگي آمدن ابليس به  -١

  كند: را آشپز معرفي مي آيد و خوددر شاهنامه ابليس خودش به سراغ ضحاك مي

  زنراي  گوي و بينادل وسخن  خويشتن از    آراست بر  جواني

  وگويفرين گفتنبودش به جز آ  روي  بنهاد  به ضحاك  هميدون

  رم ـگ ـواليـخ  اك ـور پـنام   يكي  در خورم  را   اگر شاه  بدو گفت

  دهد تا: و بعداز پذيرفته شدن او را با غذاهاي گوشتي پرورش مي

  كند   گروگان دل    او فرمان   به  سخن هرچه گويدش فرمان كند 

  ) ٤٦/١: ١٣٧٩(فردوسي، 

  نامة ضحاك ساعدي نمايش 

  ،گردد و فراخوان داده است، براساس آنضحاك دنبال آشپزي ميساعدي،  نامة  در نمايش

شده جمع  قصر  در  بر  زيادي  آنآشپزهاي  ميان  ضحاك  كه  اصل  اند  در  كه  را  آشپزي  ها 

    .)٢٣  -٣٠: ١٣٩٢(ر.ك: ساعدي،  كندانتخاب مي است   ابليس

  ايران  چگونگي آوردن ضحاك به پادشاهي -٢

  داستان ضحاك شاهنامه 

سپ شاهنامه،  ميدر  ايران  از  مياهي  شاهي  به  را  او  و  از  رود  خبري  ميان  اين  در  خواند؛ 

  ها نيست: زادهنجيب

  راه    رفتندـبرگ  ان ـتازي  وي ـس  سپاه  برآمد  ران ـاي   ز يكايك 

  هول شاه اژدها پيكر است  پر از  مهترست   يكي كانجا    شنودند

  به ضحاك روي    يكسر  نهادند  شاه جوي   همه  ايران  سواران

  خواندند  ايران زمين   را شاه   و  آفرين خواندند  برو   به شاهي

  )٤٩(همان:
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نمايش و  زادگان ميضحاك، نجيب  ةنامدر  بزرگان لشكري  و  نجبا  ما  به اصرار  «او  گويند: 

ما  ناچار  به  و  بپذيرد  را  مسئوليتي  چنين  شد  حاضر  در    كشوري  تن  او  شرط  تنها  به  هم 

  )١٣داديم». (همان: 

  يد خواندن جمش ديوانه -٣

نامه چنين صفتي به جمشيد داده نشده است؛ فقط از مغرور شدن و ادّعاي خدايي  هدر شا

  او بحث شده است: 

  ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس   مني كرد آن شاعر يزدان شناس 

  )٤٢(همان:

  نامة ضحاك ساعدي نمايش 

وانه به جمشيد داده  ها و موبدان صفت ديزادهبضحاك چند بار از سوي نجي نامة نمايشدر 

كه   است  شده  باعث  (شاهنامه)  متن  پيش  در  جمشيد  خداوندي  ادّعاي  شايد  است؛  شده 

ها بين ما و شما و مردم  اي كه جمشيد ديوانه سال صفتي به او داده شود؛ «... فاصله  چنين

ه آفتاب  مثل  است... شما  برداشته شده  ميان  از  بود  و  مهايجاد كرده  درخشيد  جا خواهيد 

  . )١٢ير افكار مسموم جمشيد ديوانه را از روي زمين پاك خواهيد كرد» (همان:تأث

  شرط ضحاك براي قبول پادشاهي ايران -٤

  داستان ضحاك شاهنامه 

را   پادشاهي  بلافاصله  ضحاك  ايرانيان؛  دعوت  بعداز  و  نيست؛  خبري  شروط  و  شرط  از 

  پذيرد: مي

  سر نهاد  به ايران زمين تاج بر  د با  چو بيامد   كي اژدهافش

  )٤٩(همان:

رفتار كردن مطابق  و آن  كنند  ها به شرط ضحاك اشاره ميزادهنامة ضحاك، نجيبدر نمايش

ميل او رفتار كنيم او نيز به دلخواه ما حكومت خواهد كرد و اگر    مطابق  «اگرميل اوست:  

را او  نكنيم  سپس  چنين  خواهد شد...»  سرزمين خود  راهي  و  گرفت  خواهد  پيش  خود  ه 

گويند: مگر چنين قول و قراري به ميان آمده؟ جواب  ها در جواب موبدان كه ميزادهيبنج

دهند: او به اصرار ما حكومت را قبول كرد و ما به ناچار به تنها شرط او تن در داديم  مي

  .)١٣(همان:
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  قبول پادشاهي  ةنحو -٥

  ان ضحاك شاهنامه داست

شود و همين كه ايرانيان به  ل پادشاهي نميضحاك براي قبو  ة اي به فكر و انديشهيچ اشاره

  آيد:كند و به سرعت به سوي ايران ميروند. پادشاهي را قبول ميسراغ او مي

  روي   يكسر به ضحاك نهادند  شاه جوي   سواران ايران همه

  و را شاه ايران زمين خواندند   خواندند    رو آفرينبه شاهي ب

  مين تاج بر سر نهاد به ايران ز   باد   چو  اژدهافش بيامد  كي

  )٤٩(همان:

نمايش در  و سؤال   ةناماما  سوءظن  از  قبول ضحاك  براي  او  ترديد  و  فراوان ضحاك  هاي 

شود حكومت را  واسطة رمل يك عرب لاغر حاضر ميهشود و نهايتاً بت ميپادشاهي صحب 

ترجيح دهد  بپذيرد: خود  به سرزمين  را  ما  كه كشور  كرديد  قانعش  ؟  «موبد سوم: چگونه 

ها با  تهاي متمادي به فكر رفت و مدّ زادة سوم: وقتي او تقاضاي ما را شنيد ساعتنجيب

تك هسوءظن  و  گرفت  صحبت  به  را  ما  يا  تك  نبود  قادر  انگار  كرد.  سوال  زاران 

لاغري(نمي بلاتكليفي، عرب  در همان حال  بگيرد.  بساط  ٢خواست تصميم  ) پيدا شد كه 

تصميم گرفت نه شخص ضحاك؛ آن وقت شك و ترديد   رمل بگسترد و آخر سر او بود كه

  ). ١٤سيمايش را ترك گفت و پيشنهاد ما را قبول كرد» (همان:

  هنگام رفتن به پيش ضحاك   وضعيت ظاهري آشپز -٦

  داستان ضحاك شاهنامه 

را به شكل جواني مي بينادل و رايآرايد و داراي صفات سخنابليس خودش  زن  گوي و 

  كند:ندارد و خودش را آشپز نامداري معرفي مي  است. هيچ بند و بساطي

  ادل و راي زنبين گوي و سخن  خويشتن آراست از   بر  جواني

  وگوينبودش به جز آفرين گفت  بنهاد روي   به ضحاك  هميدون

  م رـ ـگ ـخوالي  اكـپ   ورـنام   يكي  را در خورم  اگر شاه  بدو گفت 

  )٤٦(همان:

د آشپز لاغ   ربرعكس،  نداردضحاك ساعدي،  اندام است؛ سر و وضع خوبي  العاده فوق  .ر 

زنبيلي در دست دارد كه به قول ساعدي پر از آت و آشغال عجيب و غريب    .كثيف است
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بازي   است و گياه  با يك مشت گل و  را  به پيش ضحاك  براي رفتن  انتظار  تمام ساعات 

  . )٢٣- ٢٤) (ر.ك: همان: ٣كند( مي

  جمشيد  -٧

  داستان ضحاك شاهنامه 

ميبعدا ضحاك  مردم،  دعوت  به  اينكه  مي  آيدز  ايران  پادشاهي  تخت  بر  ناگزير  و  نشيند 

مي فرار  ميجمشيد  متواري  سال  صد  مدّت  و  كشته  كند  ضحاك  دست  به  اينكه  تا  شود 

  شود: مي

  درنگ    يـزمان  ندادش  يكايك  چو ضحاكش آورد ناگه به چنگ 

  بيم كرد بي  كا ـاز و پ  جهان را   كرد بدونيم    راسرـس  ش ارّه  به

  )٤٩(همان:

وگو اي كه ضحاك با او گفتگونهنامة ضحاك، جمشيد زنداني ضحاك است؛ بهدر نمايش

گيرد كه  وسيله جمشيد صورت ميهكند؛ حتي آگاهي ضحاك و شناخت او از اطرافيان بمي

به   ٤٨همان:    شود (ر.ك:بعداز آن ضحاك براي محافظت از خود به سلاح مارها مجهّز مي

  . بعد)

  شهرناز و ارنواز  -٨

  نامه داستان ضحاك شا

  در شاهنامه دختران جمشيد هستند:

  بدند   افسر  چو را   بانوان  سر  كه جمشيد را هر دو دختر بدند 

  )٥١(همان:

  نامة ضحاك ساعدي نمايش

د غذاي  ده ضحاك قول مي). وقتي آشپز به  ٤در ضحاك ساعدي، خواهران جمشيد هستند( 

خوام اون دوتا دخترام باشن. آشپز: كدام دخترا؟  گويد: «ضحاك: ميزد ميخوبي براي او بپ 

  .)٣٠(همان:    ضحاك: شهرناز و ارنواز، خواهراي جمشيد» 

  گوومكالمه و گفت -٩

  گويي هم وجود داشته باشد كوتاه است.ودر شاهنامه راوي، داناي كلّ است و اگر گفت

  نامة ضحاك ساعدي يشنما
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نمايش  اام ژانرِ  نامةدر  و  نوع  به  توجه  با  گفت  ضحاك،  براساس  روايت  شكل  واثر  گو 

گوهاي طولاني بين ضحاك، آشپز، دختران جمشيد، موبدان  و گيرد. بنابراين شاهد گفتمي

  ها هستيم.زادهو نجيب

  وجود آمدن مارها  چگونگي -١٠

  داستان ضحاك شاهنامه 

به   شاهنامه  بردر  ابليس  بوسة  اثر  در  مارها  آمدن  است؛كتف  وجود  ضحاك  وقتي    هاي 

  دهد: خواهد تا اجازه دهد بر كتف او بوسه زند ضحاك اجازه ميابليس از ضحاك مي

  او   سفت   بر از   داد   هــبوس  همي  ت او  ـ ـون جفـو چــرموده تا ديـبف

  نديد    يـاين شگفت  جهان   كس اندر  ناپديد    نـزمي  بر  دــو ش  د ـببوسي

  سوي چاره جستاز هر گشت وغمي  برست   تفشدو ك از   ه ـسي  مار  دو

  )٤٨(همان: 

واسطة غذايي است كه آشپز (ابليس) به ضحاك  هنامة ضحاك، ايجاد شدن مارها بدر نمايش

اي مي او  سر  در  مارها  ضمناً  ميخوراند؛  ميجاد  آشپز  به  ضحاك  كه  وقتي  گويد  شوند؛ 

لقمهمي خوراندن  با  آشپز  بشوم.  قوي  ميخواهم  باعث  ايجاد  اي  او  بدن  در  مارها  شود 

كند. ضحاك: معجزه؟ آشپز: بله، دهنتو اي است كه معجزه ميبشوند: «آشپز: اين همون لقمه

؟ ضحاك: يه جور غريبيه... كند) مزة خوبي دارد نهخورد و مزه مزه ميوا كن. (ضحاك مي

از زير بغل. آشپز: خود را قوي و محكم حس مي و بلندم    نتهام گرفكني. ضحاك: انگار 

رن بالا... آه بينم دو رشته از دو طرف گردنم دارن ميجا را روشن و دقيق ميكنن، همهمي

با يه چيز    .نرمپر شد. آشپز: با چي؟ با چي پر شد؟ ضحاك: با يه چيز    .م گرم شدتموم كلّه

: بهترين  گرم. آشپز: آره آره، با دو تا مار سياه و كوچولو... . ضحاك: مار تو كلّه من؟ آشپز

خورند. آشپز: تو هم مغز ديگران را  تونه رشد بكنه. ضحاك: اونا مغز مرا ميجايي كه مي

  .)٥٤-٥٦(همان: خوري»مي

  مشورت ضحاك با موبدان   -١١

  نامه هداستان ضحاك شا 

مشورت ميضحاك   موبدان  با  بار  از    - ١كند:  دو  را  خواب  تعبير  كه  ديدن؛  موقع خواب 

  موبدان پرسيد: 
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  ردي  ـبخ  دل   دار ـبي  و  دان  سخن  دي ـموب  كه بد   ا ـج  هر  به  سپهبد

  بگفت آن جگر خسته خوابي كه ديد   آوريد  خوش  نزديك   به  ز كشور

  )٥٥: (همان

  و موبدان هم خواب او را تعبير كردند و از پايان حكومت او به دست فريدون خبر دادند. 

  ل كردند: موقع نوشتن محضر؛ كه موبدان ناگزير آن را قبو  -٢

  بخردان  گهر  با    پرهيز اي   كه  با موبدان از آن پس چنين گفت 

  كه جز تخم نيكي سپهبد نكشت  ببايد نبشت اكنون    يكي محضر

  ان ـداستهم  گشتند كار   آن بر   انـراست ه ـهم  دـهب ـم سپ ـبي ز 

  ) ٦١-٦٢(همان:

  نامة ضحاك ساعدي نمايش 

شاهنامه  ها با  كند اما زمان و موقعيت مشورتمي  نامة ضحاك هم دوبار مشورتدر نمايش

ها ديكته  در اوايل پادشاهي كه در همان مجلس، سياست خود را بر آن  -١متفاوت است:  

  - ٢).  ١٦-٢٢فهماند كه فقط ابزاري در دست او هستند (ر.ك: همان:  ها ميكند و به آنمي

هاي ضحاك  ورت ابزاري گفتهبعداز به وجود آمدن مارها؛ كه در اين قسمت موبدان به ص

  .)٦٢-٦٥همان: كنند (ر.ك:ونگي به وجود آمدن مارها بازگو ميرا در مورد چگ

  ابليس و آشپز   -١٢

  نامه هداستان ضحاك شا 

  . )٤٦همان: رود (ر.ك:ابليس در لباس آشپز به پيش ضحاك مي

  نامة ضحاك ساعدي نمايش

  .)٢٥شود (ر.ك: همان: اك ظاهر ميآشپز در لباس ابليس و با ادا و اطوار او در پيش ضح

  راك مارها خو -١٣

  امه نداستان ضحاك شاه

  خصوص جوانان هستند: همردم ب  ةعامّ ،خوراك مارها

  مگر خود بميرند از اين پرورش   شان خورش به جز مغز مردم مده

  )٤٨(همان: 

  نامة ضحاك ساعدي نمايش
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به    ٨١(ر.ك: همان:  مارها هستند  ها و موبدان خوراك  زادهنامة ضحاك، نجيباما در نمايش

  . بعد)

  كاري ارنواز و شهرناز در پيش ضحاك خدمت -١٤

شا (خدمتهدر  پرستنده  به  خوبنامه  دختران  بودن،  اشاره كار)  ضحاك  پيش  در  روي 

  شود نه شهرناز و ارنواز:مي

  وگويگفتبيت به پرده درون بود   وبرويـخ  ريـدخت ور ـنام   كجا

  نه بر رسم دين و نه بر رسم كيش   يش خويش پ   كرديش در پرستنده

  )٥٣(همان: 

  نامة ضحاك ساعدي نمايش

نمايش در  ارنواز مياما  و  از شهرناز  و نامة ضحاك، آشپز  به ضحاك خدمت كنند  خواهد 

ر آن دو  هاي ضحاك را ببوسند و پاهاي او را مالش دهند اما با تحقيخواهند دستها ميآن 

.)٩٧: همان: كند (ر.كرا از خود دور مي  

  ترس مردم از ضحاك   -١٥

  نامه هداستان ضحاك شا 

  .)٥همان:نامه به ترس مردم از ضحاك اشاره نشده است (هدر شا

  نامة ضحاك ساعدي نمايش

از من   شود: «ترس اما در ضحاك ساعدي از زبان خود ضحاك به ترس مردم از او اشاره مي

  .)١٢٠كنم» (همان:ها و اشباح زندگي ميته و من با قدرت تمام در ميان سايهجا را گرف همه

  سرانجام ارنواز و شهرناز   -١٦

  داستان ضحاك شاهنامه 

در شاهنامه، دخترها (ارنواز و شهرناز) بعداز آمدن فريدون و غلبة او بر ضحاك به همسري  

  آيند.فريدون درمي

از    ،سيلهشوند و بدين وحاك از قصر اخراج ميوسيله ضهماجرا بپايان    در ضحاك ساعدي،

شوند؛ «بهتره همين حالا گورتونو گم كنين. از همين گوشه، آره از همين دست او رها مي

. پشت سرتونم نگاه رينگيرين و ميزود باشين. همين جور صاف راهتونو پيش مي  .گوشه

  . )١١٦(همان: روند»ن مياعتنا از صحنه بيروكنين. فهميدين؟... آن دو خميده و بينمي



 ١٤٠٣تابستان ، ٢٨شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، | ٢٦

  شپز (ابليس) در آخر ماجرا رفتن آ -١٧

  داستان ضحاك شاهنامه 

شا بههدر  ابليس  اينكه  بعداز  مينامه  پيش ضحاك  به  پزشكي  كردن  عنوان  آرام  راه  و  رود 

  دهد ديگر از او خبري نيست.ها نشان ميمارها را از طريق دادن مغز مردم به آن

  نامة ضحاك ساعدي نمايش

وسيله خود آشپز  هها به ضحاك بو دادن مغز آن  هادر ضحاك ساعدي، كار كشتن انسان  اما

مي صورت  حالي(ابليس)  در  ماجرا  آخر  در  و  است  گيرد  نمانده  كسي  قصر  در  ديگر  كه 

مي رها  را  برميضحاك  را  وسايلش  و  ميكند  و  مي  .روددارد  ضحاك  اجازه  وقتي  گويد 

 همان:  رم (ر.ك:مياي خودم آمده بودم و با پاي خودمم  گويد: من با پدهم بروي. مينمي

١١٧-١١٨(.  

  فريدون و جمشيد  -١٨

  داستان ضحاك شاهنامه 

  در شاهنامه صحبت از حمايت مردم از فريدون است: 

  كه از درد ضحاك بر خون بدند   بدند   فريدون  هواي    در همه 

  )٧٤(همان:

  نامة ضحاك ساعدي يشنما

م   ةنامنمايش  در صدا  را  جمشيد  نام  مردم  ماجرا،  آخر  حمايت  يساعدي،  او  از  و  زنند 

رسد كه مرتب نام  آيد و از دور همهمة زيادي به گوش ميكنند: «پرده آرام آرام پائين ميمي

مي تكرار  را  با جمشيد  و  اوج   كنند  جمشيد»  جمشيد،  «جمشيد،  صداي  پرده  شدن  بسته 

  .)١٢٠رسد» (همان:ته و به نهايت ميگرف

  گيرينتيجه  -٣

برنامة ضحاكِ غلامحسين  نمايش از داستانِ ضحاك    ساعدي  وتاويلي  تفسير    نامه هشا پاية 

آيد. مقالة پيشِ رو روابطِ فرامتني و  فردوسي به وجود آمده است و فرامتنِ آن به شمار مي

نمايشبيش داستانِ  متنيِ  و  ضحاك  نظري  نامههشانامة  براساسِ  بررسي    ةرا  ژنت  ترامتنيتِ 

  نامه هشارد يا انكار برخي از باورهاي اساطيري  از حيثِ فرامتني مواردي دال بر كرده است.

نمايش ميدر  چشم  به  مينامه  جمله  آن  از  كه  با  خورد  ضحاك  برخورد  شيوة  به  توان 



 ٢٧ .|...  ساعدي و «ضحاك» نامةنمايش  متنيِبيش خوانش فرامتني و 

نجيب توضيحموبدان،  اين  با  كرد.  اشاره  شهرناز  و  ارنواز  و  فرامتن    زادگان  در  كه 

با شخصي،  شاهنامهنامه) بر خلافِ روايت  ش(نماي با  تشيوة برخوردِ ضحاك  يادشده  هاي 

همواره    (مهتران)  هازادهموبدان و نجيب  نامههشا تحقير وتوهين همراه است.در حالي كه در ِ

  جلساتِ مهم در كنار او هستند. از لحاظ   ها ودر نشست  موردِ احترام وي بوده و معمولاً

رد. برخي  خوبه چشم مي متنيِ تقليد و تراگونگي (= تغيير)متني، هر دو نوع رابطه بيشبيش

ترس و تنفر شهرناز    خواري او،از قبيل جادوگري ضحاك و گوشت  شاهنامهعناصر داستان  

نامه به كار رفته  ... بدون تغيير در نمايشاز ضحاك،كلافگي و سردرگمي ضحاك وو ارنواز  

نو اين  كه  هماناست  را  استفاده  (تقليد)ع  وگوينمي  گونگي  تراگونگي    د  پيوندِ  نيز  گاهي 

ب(تغيير)   است؛  شده  برقرار  فردوسي  داستان  كهاين    هبا  حجم هب  ،صورت  كاهش  واسطة 

عناصر داستان    داستان از تراگونگي كمّي و با تغيير زاوية ديد و دخالت در روند بعضي از

عنوان آشپز به پيش ضحاك، چگونگي آوردن ليس بهمثل چگونگي آمدن اب  شاهنامهضحاك  

ضحاك براي قبول پادشاهي ايران    اندن جمشيد، شرطضحاك به پادشاهي ايران، ديوانه خو

تر  و...  استاز  استفاده شده  محتوايي  مي  ةنتيج.  اگونگي  نشان  در پژوهش  كه  اين  با  دهد 

رسد  به نظر مي  شاهنامه حاكِ  نگاه اوليه كارِساعدي يك اقتباس و تقليدِ محض از داستانِ ض 

ده براي ايجادِ تغييرات اساسي حكايت  از تلاشِ نويسن  هاي زيادِ تراگونگي،اما وجود نمونه

ومي مي  كند  برداشت  طور  اين  كهدرنهايت  استف  :شود  با  فرامتني  اساعدي  پيوند  از  ده 

متني دو اثر  توانسته است تفسيري امروزي از اسطورة ضحاك به دست دهد و روابط بيش  

تغييرِ عناصر و مولفّه ثمرة  نيز  مطالعه  ژانر حمامورد  به يك  هاي داستانيِ  تبديل  براي  سي 

  ق معاصر است. نامة موفّ نمايش

  

  منابع 

  ها كتاب 

  .تهران: روز جهان ل،اوّ  لدج ،آتش بدون دود ،)١٣٨٦( ،ابراهيمي، نادر -١

  مركز. :تهران ،متن  ساختار و تأويل ،)١٣٨٦( ،احمدي، بابك-٢

  تهران: مركز.   ،ترجمة پيام يزدانجو ،بينامتنيت ،)١٣٩٥( ،آلن، گراهام-٣



 ١٤٠٣تابستان ، ٢٨شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، | ٢٨

  تهران: زواّر. ،د پروين گناباديبه كوشش محمّ ،تاريخ بلعمي ،)١٣٨٥( ،بلعمي، ابوعلي-٤

تزوتان-٥ گفت  ،)١٣٩٦(   ،تودوروف،  باختينومنطق  ميخاييل  داريوش    ةترجم  ،گويي 

  تهران: مركز. ،كريمي

  تهران: سورة مهر.  ،ترجمه مهدي پارسا ،شناسيمباني نشانه ،)١٣٨٧( ،دانيلچندلر، -٦

  تهران: چشمه. ،سرنوشت يك شمن، از ضحاك به اودن ،)١٣٨٨( ،ي، عليحصور -٧

  تهران: نگاه.  ،ضحاك ،)١٣٩٢( ،ساعدي، غلامحسين-٨

  تهران: فردوس.   ،انواع ادبي ،)١٣٨٣( ،شميسا، سيروس-٩

گر- ١٠ و  ژان  آلن شواليه،  نمادها  ،)١٣٨٧(  ،بران  فضايلي  ةترجم  ، فرهنگ  جلد    ،سودابه 

  جيحون. تهران: پنجم،

آنه- ١١ اعداد   ،)١٣٩٤(  ،ماريشيمل،  توفيقي  ةترجم  ،راز  و    ،فاطمه  اديان  دانشگاه  تهران: 

  مذاهب. 

  تهران: اميركبير.  ،سرايي در ايرانحماسه ،)١٣٦٩( ،االلهصفا، ذبيح- ١٢

  تهران: قطره. ،به كوشش سعيد حميديان ،شاهنامه ،)١٣٧٩( ،فردوسي، ابوالقاسم- ١٣

عبدالحّي-١٤ ملكالاخبارزين  ،)١٣٨٤(  ،گرديزي،  رضازاده  رحيم  اهتمام  به  :  تهران  ،، 

  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

  ني، درضا شفيعي كدكجمه محمّ تر  ،آفرينش و تاريخ  ،)١٣٨١(  ،سي، مطهربن طاهرمقدّ - ١٥

 ه. اتهران: آگ جلد دوم،

  تهران: سخن. ، عناصر داستان ،) ١٣٩٢( ،ميرصادقي، جمال - ١٦

  تهران: سخن.  ،ها و كاربردها، نظريهدرآمدي بر بينامتنيت ،)١٣٩٠( ،نامور مطلق، بهمن-١٧

مدرنيسم   ،)١٣٩٥(  ،  ______________  -١٨ پسا  تا  ساختارگرايي  از  تهران:  بينامتنيت   ،

  سخن. 

  

  ت مقالا

انديش ت«  ،)١٣٩٨(  ،حسين  آريان،-١ در  خاك  اسطوره  نيشابوري  ةحليل  و    ،»خيام  تفسير 

 . ٢٧٥-٢٩٨: ٤٢ةشمار فارسي،تحليل متون زبان و ادبيات 



 ٢٩ .|...  ساعدي و «ضحاك» نامةنمايش  متنيِبيش خوانش فرامتني و 

و  اظهري،-٢ نمايش«  ،)١٣٩٩(  ، همكاران  بهروز  بينامتني  و خوانش  ساعدي  ضحاك    نامة 

ضحاك   نظري   شاهنامهداستان  مبناي  ژنتة  بر  وسبك  ةنشري  ،»ترامتنيت  نظم    نثر   شناسي 

  .٢٣٧- ٢٥٢: ٩مارة ش ،١٣فارسي، سال 

بيگدلي، سعيد و همكاران-٣ و  تحلي«  ،)١٣٨٩(  ،بزرگ  بازتاب مضامين  هاي  روايتل سير 

در رمانطورهاس ايراني  مجل»هاي فارسياي  ادبيات فارسي، ش  پژوهش  ة،  و    :١٩  مارةزبان 

٢٣٧-٢٦٢.  

ساختاري١٤٠٠ِ(  همكاران،  و  طيبه  ،رحماني-٤ اشتراكات  «بررسي  ضحاك  )،  داستانِ   

و شير  حكايتِ  با  و  خرگوشِ  شاهنامه  و  كليله  باكه»«بهنديِ  داستانِ  دمنه  و  سين    هيم 

  .١- ٢٧،  ٥سال   ادبياتِ تطبيقي، مةنامة علمي جستارنا مهابهاراتا»، فصل

محمود-٥ ارژنه،  دشت  قصه«  ،)١٣٨٨(  ،رضايي  تحليل  و  مرزباننقد  از  براساس  اي  نامه 

  . ٣١-٥١ :٤  مارةش ،١نقد ادبي، سال   ة، مجل»رويكرد بينامتنيت

دو اسطورة ايراني و    ةو لوكي: مقايس  ضحاك«  ،)١٣٩٧(  ،زاهدي، فريندخت و همكاران-٦

مبناي   بر  ونامهنمايشاسكانديناوي  ضحاك  نظري   هاي  چهارچوب  در  كوچك    ةايولف 

دومزيلشكن ژرژ  مجل»گرايانه  اسطوره  ة،  و  عرفاني  سال  ادبيات   :٥٢  مارةش  ،١٤شناختي، 

٢٤٩-٢٧٦.  

سعيد-٧ آبادي،  مراد  سبزيان  و  جلال  در«  ،)١٣٨٧(   ،سخنور،  هاي  رمان  بينامتنيت 

 .٦٥- ٧٨  :٥٨  مارةش ،نامة علوم انساني، پژوهش»پيتراكرويد

اي رمان درد سياوش با نگاه به  تحليل اسطوره«   ،)١٣٩٥(  ،قبادي، حسينعلي و همكاران-٨

كودتاي   بازتاب    ١٣٣٢مرداد    ٢٨تأثير  مجل »هااسطورهدر  اسطوره  ة ،  و  عرفاني  -ادبيات 

  . ٢٠٩- ٢٣٥  :٤٢  مارةش ،١٢شناختي، سال  

و همكارانمحمّ-٩ فرشته  گونه«   ،)١٣٩٦(  ،دزاده،  بازتاب  با  تحليل چگونگي  بينامتني  هاي 

تاريخ  نوشته  شاهنامه بينامتنيت ژرار ژنتهاي سلسلهدر  بر مبناي    ة نام پژوهش  ة، مجل»اي 

  . ١٣٧- ١٦١ :٢٣  مارةش ،١٣ادب حماسي، سال 

، ادبيات عرفاني  »رپوروانيبينش اساطيري در آثار منيرو  «  ،)١٣٩٣(  ،مونسان و همكاران- ١٠

  . ٣٠٣- ٣٣٧ :٣٧ مارةش ،١٠شناختي، سال  و اسطوره



 ١٤٠٣تابستان ، ٢٨شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، | ٣٠

بهمن-١١ مطلق،  ديگر  «  ،)١٣٨٦(  ،نامور  با  متن  يك  روابط  مطالعة  ،  »هامتنترامتنيت، 

  . ٩٨- ٨٣  :٥٦ مارة انساني، شعلوم  مةناپژوهش

ونبي-١٢ يزدي،  اللهي،علي  بيش«)،  ١٣٩٩(  دجواد،محمّ  كوچك    اشعارِ   متنيتِمقايسة 

آموزه در  اعتصامي  پروين  با  قرآن»ابوالعتاهيه  اخلاقيِ  فصلهايِ  جستارنام،  علمي    ةنامة 

  .١- ٣٤  :١٢  مارة، ش٤سال   ادبياتِ تطبيقي،

بررسي  - ١٣    و  ن«  ،)١٣٨٤(  ،ضحاك  ةنامنمايشنقد  اسطوره  گزارش  بررسي  شست 

 . ١٣٨٤شهريور  ١٣، خبرگزاري دانشجويان ايران «ايسنا»، يكشنبه  »ضحاك

   
 


